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88523060تاریخ

  سيدعليرضا شفيعي
راوي پنج خاطره پي آمده، حجت‌الاسلام سيدعليرضا 
شفيعي از فضلا و شعراي اهوازي و نوه زنده‌ياد آيت‌الله 
سيدعلي شفيعي اســت. بازه زماني اين يادمان‌ها، به 
13ســال اخير و تاريخ آخرينِ آنها، به چندي پيش از 
شهادت امامِ شهيد انقلاب اسلامي بازمي‌گردد. اميد 
است كه انتشــار اين پنج‌گانه، در اين روزهاي سوگ 
و مقاومت، عموم علاقه‌منــدان را مفيد و مقبول آيد. 

   
  اول؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۱

»پس چرا آقا نمي‌آيد؟«، »وقتي خدمت آقا رســيديم، به 
ايشــان چه بگوييم؟«و...از ذوق دارم قالب تهي مي‌كنم و 
پشت سر هم، از سيدمحمدمهدي سؤال مي‌پرسم. چشمم 
خيره شده اســت به در. تا به حال حضرت آقا را نديده‌ام. به 
آسمان نگاه مي‌كنم و نگرانم از اينكه حضرت آقا دير كرده‌اند! 
مي‌ترسم وقت نشود تا براي دست‌بوسي خدمت‌شان برسيم. 
ناگهان جمعيــت ازجا بر‌مي‌خيزند و صــداي صلوات بلند 
مي‌شــود. حضرت آقا روي صندلي مي‌نشينند و چندين 
نفر، كنارصندلي ايشان صف مي‌كشند. من و پسرعمو هم 
مي‌رويم و در آخرصف جا مي‌گيريــم. حدود پنج دقيقه به 
اذان مغرب مانده و من خيلي نگرانم كه فرصت نشود دست 
آقا را ببوسيم. افراد يكي يكي از محضر رهبر برمي‌گردند و ما 
به ايشان نزديك‌تر مي‌شــويم. صداي »الله اكبر« در حياط 
مي‌پيچد. محافظان آقا مي‌گويند: »ديگــر برگرديد؛ اذان 
شده است« من كه حالا دو نفر با آقا فاصله دارم، كم كم دارم 
از دست‌بوســي و ملاقات صرف نظر مي‌كنم و برمي‌گردم 
كه يكباره به خود مي‌آيم كه »اين همه تــا اينجا آمده‌اي، 
مي‌خواهي بدون اينكه دست آقا را ببوسي برگردي؟« و اين 
است كه به صف برمي‌گردم و بعد از چند لحظه مي‌بينم كه 
فاصله‌اي بين من و حضرت آقا نيست. روبه‌روي آقا و در كنار 
سيدمحمدمهدي- كه زودتر از من در مقابل ايشان زانو زده 
است- مي‌نشينم. ســيدمحمدمهدي معرفي‌مان مي‌كند، 
دست آقا را مي‌بوسد، التماس دعا مي‌گويد و بلند مي‌شود. 
من كه دستپاچه شده‌ام، دست راست آقا را در حالي‌كه جهت 
دعا براي پسرعمو بالا آمده بود، بوسيدم. نسخه‌اي از شعرم 
براي مسلمانان ميانمار را تقديمشان مي‌كنم و با صدايي كه 
به شدت لرزان است، التماس دعا مي‌گويم. به صف‌هاي نماز 
برمي‌گرديم. نماز مغرب و عشا را به امامت رهبر معظم انقلاب 
مي‌خوانيم و آماده مي‌شويم كه به سمت محل افطار برويم. 
به لطف خدا در همان اتاقي كه حضرت آقا افطار مي‌كنند، جا 
گيرمان مي‌آيد، اما الان كه وقت افطار خوردن نيست! وقت 
ذوق‌مرگ شدن است؛ وقتِ به محبوب خيره شدن است؛ وقت 
پلك نزدن است. بعدازخوردن افطار، به محل جلسه مي‌رويم. 
من كارتي كه مخصوص رديف اول و علامت شعرخواني است 
را نشــان مي‌دهم و در رديف اول مي‌نشينم. اضطراب دارم. 
مي‌ترسم هنگام شعرخواني، صدايم بلرزد. يكي از غزل‌هاي 
قديمي ترم، براي خواندن در جلســه انتخاب شــده است. 
پسرعمو پيشنهاد مي‌دهد كه يكي از رباعي‌هايم را هم بخوانم. 
چند رباعي براي محمدحسين نعمتي مي‌خوانم و او يكي را 
كه از بقيه بهتر است، تأييد مي‌كند. حضرت آقا مي‌آيند. قاري 
شروع به تلاوت قرآن مي‌كند. زل زده‌ام به چهره نوراني آقا. با 
خود مي‌گويم: تا اينجا نشسته‌اي، بايد چشم‌هايت را پر كني 
از ديدن چهره ايشان. آقاي قزوه جلسه را شروع مي‌كند. پس 
از اندكي، شعرخواني‌ها شــروع مي‌شود. برايم سخت است 
كه در اين موقعيت، به جايي جز چهــره آقا نگاه كنم. حالا 
سيدعلي لواساني كه دركنار من نشسته است، دارد شعرش 
را براي رهبر مي‌خواند. آرام زمزمه مي‌كنم: »رب اشرح لي 
صدري و يسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي« 
نوبت به من مي‌رسد. آقاي قزوه معرفي‌ام مي‌كند. ميكروفون 
را مي‌گذارند جلويم. به آقا سلام مي‌كنم. شنيدن جواب سلام 
آقا آنقدر برايم لذتبخش است كه گويي همه اضطراب‌هايم را 

در هم مي‌شكند. بسم الله مي‌گويم و شروع مي‌كنم:
پاك است و زلال مثل دريا دل تو

بايد ز دلم پُل بزنم تا دل تو
امروز چقدر بي‌امان باريدي

اي ابر! بگو چه كرده غم با دل تو
بعد از مصــراع آخر، بــراي چند بار از حضــرت آقا آفرين 

مي‌شنوم. شروع مي‌كنم به خواندن غزل:
در كوچه‌هاي نگاهت‌ اي كاش مي‌شد قدم زد

در شرح قرآن چشمت آيه به آيه قلم زد
فرياد نهج‌البلاغه با چرخش ذوالفقارت

همدم شد و بر سر كفر، تيغ عدم دم به دم زد
اكسير عشق تو غوغاست بي‌شك طلا مي‌شود خاك

حتي خدا روز خلقت از كيمياي تو دم زد
در خواب بودم دمادم، در خواب...يك خواب مبهم

ياد تو چون سرمه‌ صبح، بيداري‌ام را رقم زد
بال و پرم را شكسته بار گناهانم آقا

اي كاش مي‌شد دوباره بالي به دور حرم زد
هنگام خواندن، به چهره آقا نگاه مي‌كنم نه به برگه! آرامشي 
كه از نگاه به چهره‌شان مي‌گيرم، غيرقابل وصف است! بعد 
از شــنيدن غزل مي‌گويند: »آن رباعي را دوباره بخوان«. 
رباعي را براي بار دوم مي‌خوانم. آقا دوباره آفرين مي‌گويد و 
ادامه مي‌دهد: »مي‌باري اگر بگوييد، بهتر از باريدي است« 
و بعد مصراع را به شكلي كه خودشــان پيشنهاد داده‌اند، 
مي‌خوانند و ادامه مي‌دهند: »اينجا منزل اول است، اما منزل 
اول را خوب حركت كرده‌ايد؛ بايد پيش برويد تا برسيد به 
منازل بالا...«. مي‌گويم: »دعا بفرماييد«. وچند لحظه بعد 
ميكرفون را از جلويم برمي‌دارند. در پوستم نمي‌گنجم. آقا، 
شعرخواني‌ام را بزرگوارانه تحويل گرفتند و مثل يك استاد 
و منتقد بزرگ در يك محفل ادبي، مصرعي را نقد و مصرعي 
ديگر را پيشنهاد دادند. همينطور كه صندلي‌ام را به شاعر 
بعدي تحويل مي‌دهم، اين كلمات حضرت ســجاد)ع( در 
ذهنم مي‌آيد: »الهي اذهلني عن اقامه شكرك تتابع طولك«، 
خدايا بخشش‌هاي پي در پي‌ات، سپاسگزاري‌ات را از يادم 

برُد و ريزش احسانت، مرا از شمردن ستايشت عاجز كرد. 
چند هفته بعد، پدربزرگم زنده‌ياد آيت‌الله سيدعلي شفيعي 
در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با رهبر انقلاب، 
به حضور ايشان شرفياب شده و از اينكه آقا نوه‌هاي‌شان را 
مورد تفقد قرار داده بودند، اظهار خرسندي و تشكر كردند. آقا 
با حضور ذهن درجا گفته بودند: »بله، هم خوب شعر خواندند 

و هم شعرِ خوب خواندند«. 
  دوم؛ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

در حاشيه ديدار نيمه رمضان آقا با شاعران، خدمت ايشان 
رفتم، خودم را معرفي كردم و دست‌شان را بوسيدم. عرض 

روايت‌هايي از چند ملاقات با رهبر شهيد انقلاب اسلامي
آيت‌الله العظمي امام سيدعلي خامنه‌اي

ديدنش آنقدر خوب بود 
كه انگار خواب بود!

نظري تطبيقي بر ديدگاه‌هاي رهبر كبير و رهبر شهيد
 در آیينه يك پژوهش نوانتشار

مباي واحد دو پيشوا، عامل يك وحدت رويه

زُل زده‌ام به چهره نوراني آقا. با خود 
مي‌گويم: تا اينجا نشســته‌اي، بايد 
چشم‌هايت را پر كني از ديدن چهره 
ايشــان. الان كه وقت افطار خوردن 
نيســت؛ وقت ذوق‌مرگ شدن است؛ 
وقتِ به محبوب خيره شــدن است؛ 
وقت پلك نزدن است! به گاه رو به رو 
شدن، من كه دستپاچه شده‌ام، دست 
راست آقا را در حالي‌كه جهت دعا بالا 
آمده بود، بوسيدم. نسخه‌اي از شعرم 
براي مسلمانان ميانمار را تقديم‌شان 
مي‌كنم و بــا صدايي كه به شــدت 
لرزان اســت، التماس دعا مي‌گويم

در حاشيه ديدار آقا با شاعران، خدمت 
ايشــان رفتم و عرض كــردم: »من 
تازه عقد كــرده‌ام، لطفاً براي‌مان دعا 
كنيد و بخواهيد كه عاقبتم شــهادت 
باشــد«. آقا لبخندي زدند و گفتند: 
»ان‌شــاءالله يك عقد شيرين داشته 
باشــيد؛ با محبت زندگي را شــروع 
كنيد و با محبت ادامــه دهيد؛ بعد از 
۵۰، ۶۰ سال خواستيد شهيد بشويد 
هم بشويد!«. احوال آيت‌الله شفيعي 
را هم پرســيدند و ســام رساندند

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
آن  معرفــي  در 
ســخن مي‌رود، 
به واكاوي ســيره 
امــام  حضــرت 
خميني و حضرت 
آيت‌الله‌العظمــي 
سيدعلي خامنه‌اي 
)قدس ســرهما(، 
در دوره امامــت 
و رهبري پرداخته اســت. اين پژوهش از ســوی 
دكتر عبدالله گنجي انجام شده و انتشارات انقلاب 
اســامي، آن را روانه بازار كتاب ســاخته است. 
تارنماي ناشــر در معرفي اين تحقيــق، به نكات 
پي آمده اشارت برده است: »كتاب موبه‌مو به قلم 
دكتــر عبدالله‌گنجي و در هفت فصــل، به قرائت 
حضرت‌آيت‌الله‌العظمي خامنه‌‌اي)مدظله‌العالي( 
از حضرت امام )قدس‌ســره(، در حوزه انديشــه، 
نگرش و مواضع ايشان پرداخته است. در فصل اول 
كتاب حاضر، به وجوه تمايز جانشيني رهبري در 
انقلاب‌اسلامي با ديگر انقلاب‌هاي جهان پرداخته 
شده است. فصل دوم مسئوليت تبيين مكتب امام 
و اصول آن را بر عهده گرفته و در فصل سوم، خط 
امام و شاخص‌هاي آن ترســيم مي‌‌شود. در فصل 
چهارم ويژگي‌هاي شخصيتي حضرت امام، از منظر 
رهبر معظم انقلاب بررسي شــده است. مؤلف در 
فصل پنجم، به تطبيق مواضع دو رهبر در خصوص 
موضوعات واحد همت گذاشــته و همسويي اين 
نظرات را براي مخاطب مشــخص مي‌كند. فصل 
ششم نيز تأثير عنصر زمان در جهت‌گيري رهبران 
انقلاب را مورد واكاوي قــرارداده و در فصل آخر، 
به نوع مواجهه ‌رهبر معظــم انقلاب با وصيت‌نامه 

حضرت امام پرداخته شده است...«. 
مؤلف در گفت و شــنودي با تارنماي ناشر، در باب 

علل توجه به موضوع كتابِ »مو به مو« آورده است: 
»زماني كه مــن در دانشــگاه، درس تئوري‌هاي 
انقلاب مي‌دادم؛ احساس كردم كه تطابق نظرات 
رهبر انقلاب با انديشــه‌هاي امام خميني، موضوع 
بسيار شگفت‌انگيزي است، يعني در عالم سياست، 
هيچ جانشيني بعد از بنيانگذار يك حكومت نداريم 
كه اين‌طور صددرصدي بر راه آن رهبر تأكيد داشته 
باشد. بعضي‌ها اصلًا ايراد و نقدشان به رهبر انقلاب 
اين است كه ايشــان بر همان راه امام تأكيد جدي 
دارند. اين پديده ‌برايم جالب بود و اين اشــتراك 
حداكثري دو رهبر را مي‌خواستم بررسي كنم. به 
اين جمع‌بندي رسيدم كه مهم‌ترين دليلي كه رهبر 
انقلاب، اين پيوستگي را به امام دارد، اعتقادِ هر دو 
به اسلام فقاهتي و اسلام سياسي است. اين خيلي 
مهم اســت، يعني ما، بالاخره انواع و اقسام اسلام 
داريم. اسلام روشنفكري، اســام ليبرال، اسلام 
تساهل و تسامح، اسلام رحماني، اسلام امريكايي، 
اسلام زر و زور. اين اسلامي كه رهبر انقلاب قائلند، 
همان اسلامي است كه امام قائل بودند، يعني اصلًا 
مدل فكري ايشــان و مدل فكري امام در نگاه به 
كاركرد دين، در عرصه‌ اجتماعي، روابط بين‌الملل، 
جهان اسلام، استكبار، اينها همه درواقع مواردي 
 است كه حتي در زندگي‌خصوصي‌شان، سيره‌شان،

 ذي‌طلبگي‌شان همه برمي‌‌گردد به اينكه يك فهم 
مشتركي از اسلام داشتند...«. 

گنجي در ادامه همان مصاحبه، در باب تفاوت‌هاي 
ادوار امامــت امــام خمينــي و امــام خامنه‌اي 
خاطرنشــان ســاخته اســت: »به ‌رغم اشتراك 
حداكثري امام و رهبر انقلاب، تفاوت‌هايي كه عنصر 
زمان در رهبري ايجاد مي‌كند، امري طبيعي است. 
عنصر زمان شرايطي را پيش مي‌آورد كه متفاوت 
و تعيين‌كننده است. خوشــبختانه فقه تشيع در 
بستر زمان، روزآمد مي‌شــود. ما به هر‌حال بعد از 
امام، تغييرات و تحولاتي داشتيم. يكي از مهم‌ترين 
آنها ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي و فشردگي فضاي 

ارتباطات و انفجار اطلاعات است كه حالا تبلورش 
در اينترنت هســت. خب اين را مــا در زمان امام 
نداشتيم و درواقع، مستقلًا مربوط به رهبر انقلاب 
و سياست‌هاي كلي ايشان است. نكته‌دوم در حوزه 
عنصر زمان، فروپاشي اردوگاه شرق است. در زمان 
امام، همچنان جنگ سرد و دوقطبي شرق و غرب 
و سوسياليسم و امپرياليسم برقرار بود. ما به عنوان 
يك جريان سوم، تازه شكل گرفته بوديم. دو سال 
بعد از رحلت امام، اردوگاه شرق فروپاشيد. ما الان 
ديگر جهان شرق را نداريم. نه شوروي وجود دارد، 
نه روســيه بر كمونيسم پايبند اســت، ‌نه چين بر 
كمونيســم پايبند اســت، بنابراين در نبود شرق، 
طبيعتاً سياســت خارجي ما و نوع ارتباطات‌مان، 
مي‌تواند متفاوت باشــد. از تغييرات ديگر، اينكه 
ما در زمان امام در منطقه‌غرب آســيا الهام‌بخش 
بوديــم. ويتريني بوديم كه ملت‌هاي مســلمان و 
جنبش‌هاي اســامي، از ما الهــام مي‌گرفتند. ما 
بعد از امام، علاوه‌بــر آن الهام‌بخشــي، مبارزه با 
سياست‌هاي غرب را در پيش گرفتيم؛ بزرگمرداني 
مثل حاج قاسم وارد اين ميدان شدند و شديم يك 
قدرت منطقه‌اي. اين مسئله در زمان امام نبود. ما 
در زمان امام، قدرت منطقه‌اي نبوديم؛ يك قدرت 
ملي بوديم. نكته‌چهارم اينكه ما در زمان امام، براي 
خريد يك موشــك، بايد با ليبي و سوريه مذاكره 
مي‌كرديم! الان ديگر ما انواع موشك‌هاي نقطه‌زن 
داريم، ‌قــدرت بازدارندگي داريم، مــا را با قدرت 
نظامي مي‌شناسند. كسي به فكر جنگ با ما نيست 
و در ده‌ها رشته‌ علمي در دنيا، جزو كشورهاي زير 
ده هســتيم. در حوزه‌هاي زيادي، جزو كشورهاي 
اول تا دهم دنيا هستيم. اينها در مدت كوتاهِ سي- 
چهل ساله، اتفاق افتاده است. اينها عناصري است 
كــه در زمان امام نبــود و در زمــان رهبر انقلاب 
هســت. از جمله چيزهاي ديگري كه ما در زمان 
رهبر انقلاب داريم، غيريت نظام اســت. در زمان 
امام، ليبرال‌ها بودند، ملي‌گراها بودند، جريان‌هاي 

التقاطي، منافقين و گروه‌هاي ديگر فعاليت جدي 
داشتند، ولي در زمان رهبر انقلاب ديگر ملي‌گراها 
را نداريم، ليبرال‌ها را نداريم، ‌التقاط را نداريم؛ به 
جايش سكولارها جايگزين شــدند، يعني درواقع 
نبرد اعتقادي در رابطه بــا ماهيت نظام انقلابي، با 

سكولارها بود...«. 
مؤلف در پايــان تأكيد مي‌ورزد: مــا در جمهوري 
اسلامي، كســي با شــناخت‌تر از رهبر انقلاب و 
ارادتمندتر از ايشان نســبت به امام نداريم: »فهم 
چيستي جمهوري اسلامي بسيار مهم است، چون 
جمهوري اســامي يك مفهوم بومي اســت، يك 
مفهوم صادراتي از تمدن غرب نيســت، بنابراين 
خوانــشِ درســت از آن و معنادهي بــه عناصر و 
مفاهيمي مانند آن، بسيار مهم است. فرض كنيد 
ما مي‌گوييم مردم‌سالاري ديني، در مقابل عده‌اي 
از روشــنفكران بگويند دموكراسي. خب از منظر 
اسلام، دموكراسي مبنايش عقل خود‌بنياد است؛ 
انسان‌گرايي است، قرارداد اجتماعي است يا مثلًا 
كاركرد دين در عرصه‌اجتماعي، موضوعي اســت 
كه سال‌ها در غرب مورد بحث و بررسي قرار گرفته 
است، ولي حضور امام خميني و تشكيل حكومت 
اســامي، تعريف جديدي از اين موضــوع را در 
جامعه شــكل داد، بنابراين تيزبيني و پرچمداري 
رهبر انقــاب در معنادهي به راه امــام و مفاهيم 
انقلاب، همچون سدي مستحكم در برابر كساني 
قرار گرفت كه به دنبال تحريف فكر و انديشه امام 
بودند. من با تحقيق و مطالعه عرض مي‌كنم كه ما 
در جمهوري اسلامي، كسي با شناخت‌تر از رهبر 
انقلاب و ارادتمندتر از ايشان نسبت به امام نداريم. 
اين شناخت باعث مي‌شود كه بهترين تبيين‌گر و 
ترســيم‌كننده خط ‌فكري و اعتقادي امام، ايشان 
باشند. من همه ‌اينها را در كتاب آورده‌ام و توصيه 
مي‌كنم كه هركســي كه مي‌خواهد امــام را بهتر 
بشناسد، از دريچه‌نگاه رهبر انقلاب موضوع را مورد 

مطالعه قرار دهد...«. 

   1361. شهيد آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي، در حال ايراد سخن در محضر امام خميني

كردم: »من تازه عقد كــرده‌ام؛ لطفاً براي‌مان دعا كنيد و 
بخواهيد كه عاقبتم شهادت باشــد«. آقا لبخندي زدند 
و گفتند: »ان‌شاءالله يك عقد شــيرين داشته باشيد؛ با 
محبت زندگي را شــروع كنيد و با محبــت ادامه دهيد، 
بعد از ۵۰، ۶۰ سال خواستيد شهيد بشويد هم بشويد!«. 
احوال آيت‌الله شفيعي را هم پرسيدند و سلام رساندند. 
بعد از پايان ديدار شاعران كه تصاوير جلسه منتشر شد؛ 
ديدم چه قاب صميمانه‌اي بسته شده؛ هنگام ملاقات با 
آقا، ناخواسته دست‌هايم روي ‌‌پايشان و متوسل به عباي 

ايشان بوده است!
چندمــاه بعــد، پدربزرگــم در اجلاســيه خبــرگان 
رهبري شــركت كردند. از تهران كه برگشــتند، من و 
سيدمحمدمهدي را صدا زدند و با خوشحالي زايدالوصفي 
گفتند: امروز در حاشيه ديدار خبرگان، آقا از شماها تجليل 
كرد! با تعجب پرسيدم: از ما؟ گفتند: بله؛ در پايان ديدار 
خبرگان كه براي عرض ادب و دست‌بوسي خدمت‌شان 
رفتم، ناگهان ابتدا به ساكن گفتند: »حال نوه‌هاي شاعرتان 
چطور اســت؟!« و بعد رو كردند به ديگر آقاياني كه آنجا 

حاضر بودند و گفتند: »حاج آقا دو تا نوه شاعر دارد!«
  سوم؛ ۴ آذر ۱۳۹۷

تا آن روز، پاييز حســينيه امام خمينــي را نديده بودم. 
درختان بي‌بر و برگ‌هاي ريخته روي زمين و سرماي هواي 
تهران، از صفاي بيت رهبري كم كه نكرده بود هيچ؛ بلكه 
به آن شكوهي پاييزي نيز داده بود. من و حدود ۵۰طلبه 
ديگر، قرار بود در روز ۱۷ربيع الاول، مصادف با ســالروز 
ولادت رسول اكرم و امام صادق)ع(، به دست مبارك رهبر 
انقلاب اسلامي معمم شــويم. حال و هواي اين مراسم، 
با ديدار شــاعران به كلي متفاوت بود. مسئول حفاظت 
رهبري قبل از تشريف‌فرمايي ايشان، براي حضار جلسه‌اي 
توجيهي برگزار و درخواست كرد كه مبادا در مصافحه، به 
دست جانباز آقا فشار بياوريد و زياد وقت ايشان را بگيريد. 
لحظه موعود فرا رسيد. آقا تشريف آوردند و صفي تشكيل 
داديم. آقا سر پا، نوبت به نوبت عمامه‌هاي از پيش آماده 
شده را بر سر طلاب مي‌گذاشتند. نوبت به من رسيد. اين 
اولين باري بود كه ايستاده با ايشان روبه‌رو مي‌شدم. واقعاً 
يكپارچه نور بود. عمامه را بر سرم‌گذاشتند؛ سلام آيت‌الله 
شفيعي را ابلاغ كردم و التماس دعا گفتم. به حاج آقا سلام 
رساندند. دست‌شان را بوسيدم و رفتم. لحظاتي بعد، آقا 

انگار تازه چيزي را به ياد آورده باشند؛ روي‌شان را به طرفم 
برگرداندند و گفتند: شما بودي قبلًا اينجا شعر خواندي؟ 
گفتم: يك بار من در ســال 1391 در محضرتان شــعر 
خوانده‌ام و يك‌بار هم پسرعمويم در سال 1395. باز هم 
دعا كردند و اين رؤياي كوتاه و شيرين هم تمام شد. اين 

بيتِ محمدمهدي سيار را زمزمه مي‌كردم:
كابوس من نديدن او بود و ديدنش

آنقدر خوب بود كه انگار خواب بود!
عمامه‌‌گذاري كه تمام شد، رهبر انقلاب پنج جمله كوتاه را 
خطاب به طلاب تازه ملبس شده فرمود: ان‌شاءالله محفوظ 
باشيد، ان‌شاءالله‌جزو علماي عاملين باشيد، خوب درس 
بخوانيد، خوب كارِ تهذيبي كنيد، خوب بينش سياسي 

پيدا كنيد. 
  چهارم؛ ۶ فروردين ۱۴۰۳

محافظين نمي‌گذاشــتند، كســي نزديك آقا شود، اما 
‌ناگهان رفتم ‌جلو و با صداي بلند گفتم: حضرت آقا، سلام 
عليكم. آقا كه سرشــان پايين بود، نگاهم ‌كردند. گفتم: 
»انگشــتري...« فكر كردند مي‌گويم انگشتر مي‌خواهم! 
گفتند: چيزي دســتم نيســت، گفتم: براي‌تان انگشتر 
هديه آورده‌ام، »در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد« 
و اين حيله من بود براي اينكه حلقه حفاظتي را متقاعد 
كنم كه بگذارند جلو بروم! الان ديگر خود آقا اجازه داده 
بود. جلو رفتم و كنارشان نشستم. گفتم شفيعي هستم 
از اهواز. آشــنايانه نگاه كردند و گفتند: نوه آقاي شفيعي 
هستيد؟ گفتم: بله. گفتند: حال‌شان خوب است؟ گفتم: 
بله؛ خدمت شــما عرض ســام و دست‌بوسي داشتند. 
گفتند: دو تا نوه شاعر دارند ايشــان. گفتم: بله، ديگري 
آقا سيدمحمدمهدي است كه آن‌ طرف ايستاده...و نگاه 
آقا به او، براي حلقه حفاظتي دليــل موجهي بود كه به 
ســيدمحمدمهدي هم مجوز ورود بدهند. همزمان آقا 
گفتند: آقاي شفيعي آقازاده‌اي داشــتند كه فوت شد. 
گفتم: بله، سيدمحمدمهدي كه دارد مي‌آيد، فرزند ايشان 
است. آقا گفتند: آقاي شفيعي از ذخایر ماست و هم شما و 
هم مردم خوزستان، بايد قدر ايشان را بدانيد. بعد گفتند: 
من شعرهاي‌تان را ديده‌ام؛ شما شاعران خوبي هستيد و 
استعداد خوبي داريد، كدام‌تان بود كه براي عراق و اينها 
شعر گفته بود؟ سيدمحمدمهدي گفت: من براي مدافعان 
حرم، خدمت‌تان شعر خواندم. آقا گفتند: شعر خوبي بود، 

ان‌شاءالله موفق باشيد. به دست جانباز آقا بوسه‌اي زدم و 
متحير از حافظه ايشان، به عقب برگشتم. كمي بعد ديدم، 
انگشتر عقيقي كه به ايشان هديه داده بودم در دست‌شان 
است. بعد از جلسه، يكي از دوستان شاعرم آمد و گفت: من 
بعد از شما توانستم آقا را زيارت كنم و از ايشان انگشترشان 
را خواستم. آقا فوري جواب دادند: اين انگشتر را تازه هديه 

گرفته‌ام و نمي‌دهم!
  پنجم؛ ۲۰ آذر ۱۴۰۴

نه اينكه قدر و منزلت ديدار عمومي با رهبرانقلاب را ندانم، 
اما براي من كه چند بار از نزديك توفيق مواجهه با ايشان 
را داشــتم، حضور در ديدار عمومي و ملاقات از راه دور، 
چندان خوشايند نمي‌نمود! اما وقتي براي ديدار مداحان با 
رهبر انقلاب در روز ميلاد حضرت زهرا)س( دعوت شدم، 
با خودم گفتم: از دور بوسه بر رخ مهتاب مي‌زنيم! و عازم 
حسينيه امام خميني شدم؛ به اميد اينكه در روز قيامت- به 
قول آن بازيگر مرحوم - توشه‌ام تنفس در زير سقفي باشد 
كه اين ولي خدا هم در آن نفس كشــيده است. در اين 
ديدار، قرار بود آقاي مصطفي مرواني مداحي كند. شعر 
او را مدتي قبل، با سيدمحمدمهدي نوشته بوديم. براي 
شاعر، چه چيزي ارزشــمندتر از اينكه شعر او در محضر 
رهبرشعرشناس امت اســامي خوانده شود؛ تجربه‌اي 
كه يك بار با مداحي شيخ ســعيد شحيطاط در فاطميه 
1400 و مداحي حاج صادق آهنگران در اسفند 1402، 
در ديدار اعضاي كنگره شهداي خوزستان براي‌مان رقم 
خورده بود و اين سومين- و آخرين- باري بود كه قرار بود 
نصيب‌مان شــود. حاج احمد واعظي از مصطفي مرواني 
دعوت كرد كه به جايگاه بيايد و شعري را از آقايان شريفي، 
رسولي، شفيعي و شــفيعي بخواند! مرواني آمد و شروع 

كرد به خواندن:
اي روشن از نام تو فرداي وطن زهرا

اي مادر سردارهاي خط شكن زهرا
از دور با دقت به چهره نوراني آقا نگاه مي‌كردم كه واكنش 
ايشان به شعر و اجرا را ببينم. از بيت مذكور خوش‌شان 
آمد و سر تكان دادند. تا رسيد به بيتي كه در حسينيه امام 

خميني قيامت به پا كرد:
موسي دوباره رهسپار نيل خواهد شد

پايان قصه مرگ اسرائيل خواهد شد...
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